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1
پدرشان می‌گفتند: »زیارت رضا مثل زیارت خداست در عرش.«

خودشــــان می‌گفتند: »ســــه موقع می‌آیم ســــراغتان. اول نامه‌های 
‌اعمال را که می‌دهند. دوم پل صراط، سوم زمانِ حساب‌کتاب.«

پسرشــــان می‌گفتند: »از طرف خدا ضمانت می‌کنم بهشت را برای 
زائر بامعرفت پدرم.«
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همه، چشم‌به‌راهش بودند. می‌خواســــتند پارۀ تن پیامبر را ببینند. 

پیامبر دو نفر را پارۀ تنشان خوانده بودند. فاطمه؟عها؟ و رضا؟ع؟. 
به دنیا که آمد، نام مادرش را گذاشتند طاهره.
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امام صادق؟ع؟ آرزو داشتند ببینندشان. 

به پسرشان موسی؟ع؟ می‌گفتند: »عالِم آل‌محمد از توست، کاش 
می‌دیدمش، هم‌نام امیرالمؤمنین است.«
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برای حمیده‌خاتون مادر امام موسی؟ع؟ كنیزی خریدند. 

تعریف كرد: »شــــبی در خــــواب رســــول‌الله را ‌دیدم. آمدند پیشــــم، 
گفتند: »كنیز را به پسرت موسی بده. فرزندی برایش به دنیا می‌آورد 

كه بهترین اهل زمین است.«
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هر کنیزی را که آوردند گفت نه.

برده‌فروش گفت: »دیگر نداریم.«
». اما امام گفت: »داری یک کنیز دیگر

گفت: »بیمار است. نمی‌دهمش.«
فردا امام فرستاد کنیز را بخرند، به هر قیمتی. 

قیمت را بالا گفت، قبول کردند.
برده‌فروش پرسید: »آن آقا که بود؟«

گفتند: »بهترینِ بنی‌هاشم.«
گفت: »این کنیز را که از مغرب می‌آوردم زنی نصرانی دیدش؛ به من 
گفت كه لایق این کنیز نیستم. می‌گفت او باید مال بهترین‌ها باشد 
چون قرار اســــت پســــری بیاورد که اهل مشــــرق و مغــــرب اطاعتش 

کنند.«
، تکتم بود؛ مادر امام‌رضا؟ع؟. کنیز
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وقتی می‌خوابید از شــــکمش صــــدای ذکر می‌آمد. می‌ترســــید، بیدار 

می‌شد. صدایی نمی‌آمد.
فرزندش که بــــه دنیا آمــــد، دســــت‌هایش را گذاشــــت روی زمین. 
ســــرش را برد بالا و لب‌هایش تکان خورد. همسرش آمد. در گوش 

کودک اذان گفت و اقامه. آب فرات خواست. چکاند توی دهانش. 
بعــــد دادش به او: »بگیــــر طاهره. این بقیة‌‌الله اســــت روی زمین، 

بعد از من.«
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نوزاد زیاد شیر می‌خورد. کار طاهره شده بود شیردادن به او.

گفت: »کمک بگیرید برایم.«
گفتند: »مگر شیرت کم شده؟«

گفت: »نه، بچه زیاد شــــیر می‌خــــورد. از ذکر و تســــبیح و نافله‌هایم 
بازمانده‌ام.«
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. مثل ماجرای غدیر

امام‌کاظــــم؟ع؟  ؟ص؟.  پیامبــــر قبــــر  کنــــار  بودیــــم،  نفــــر  شــــصت 
دست‌در‌دست پسرشان علی؟ع؟ آمدند.

گفت: »مرا می‌شناسید؟«
گفتیم: »شما امام مایید.«

گفتند: »اسم و نسبم را بگویید.«
». گفتیم: »شما موسی‌بن‌جعفر‌بن‌محمد هستید؛ پسر پیامبر

گفتند: »همراهم را می‌شناسید؟«
». گفتیم: »پسرتان. علی‌بن‌موسی‌بن‌جعفر

گفتند: »شــــاهد باشــــید علی وکیل من اســــت در دوران زندگی‌ام و 
وصی من است بعد از مرگم.«

انگار غدیر باشد.
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امام‌کاظم؟ع؟ را که از مدینه تبعید کردند عراق، دم در خانه ایستادند 
روبه‌روی پسرشــــان. گفتند: »رضا‌جان، تا وقتی من زنده‌ام، شــــب‌ها 

همین‌جا بخواب.«
اشک توی چشمان هر دو جمع شد. همدیگر را در آغوش گرفتند. 
 
ً
همیشــــه کار امام‌رضا؟ع؟ همین بود. مراقبت از اهل خانه. پدر اکثرا

زندان بود و علی؟ع؟ مرد خانه؛ اما این‌بار انگار فرق داشــــت. آخرین 
باری بود که امام همه‌چیز را به رضایشان سپردند.

* * *
چهار سال گذشــــت. چهار ســــال رختخواب رضا؟ع؟ را در دهلیز خانه 
پهن می‌کردند. بعد از نماز عشا می‌آمد تا صبح، بعد وارد خانه می‌شد.
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- ام‌احمد، امانتی پدرم را به من بده.

رنگ از صورت ام‌احمد پرید، صدای شــــیونش بلند شــــد: »مونس 

دردمندان از دنیا رفت.«

به سر و صورتش می‌زد. دست‌هایش را گرفتند، آرامش کردند.

- انالله‌واناالیه‌راجعون. ام‌احمد، این راز را در ســــینه‌ات پنهان کن. 

کسی نباید بفهمد تا خبر به والی مدینه برسد.

امام بغضش را پنهان می‌کرد. ام‌احمد امانتی‌ها را گذاشت جلوی امام.

- یا اباالحسن، وقتی پدرتان وداع کردند، به من گفتند که با کسی از 

این ودیعه‌ها حرفی نزن تا وقتی از دنیا بروم. پســــرم که آن‌وقت امام 

توست می‌آید و این‌ها را از تو می‌طلبد... . پدرتان کی از دنیا رفت؟

- دیروز من به اذن خــــدا به بغداد رفتم. پدرم را غســــل داده، کفن 

کــــردم، بر او نماز خوانــــدم و دفنش کردم. با چند نفر از شــــیعیانمان 

عزاداری کردیم و من بازگشتم.

تا چند روز دیگر خبر به مدینه می‌رسد.
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دو تا انگشتر میك‌‌رد دستش.

یکی یادگار پدرش بود با نقش نگین: »حسبی الله.«
و دیگری مال خودش بود با نقش: »ماشاءالله لا قوة الا بالله.«
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ایســــتاده بودیم در منا. برمکیان از مقابلمان گذشــــتند. امام گفت: 

»بیچاره‌ها نمی‌دانند چه بر سرشان می‌آید.«
بــــه  کــــه  ظلم‌هایی‌‌‌ســــت  به‌خاطــــر   

ً
حتمــــا گفتــــم  دلــــم  تــــوی 

؟ع؟ کردند. دو انگشتشــــان را چســــباندند به هم.  موســــی‌بن‌جعفر
گفتند: »من و هارون مثل این دوییم.«

همان ســــال هارون خشــــم کرد بر برمکیــــان، جعفر‌بن‌یحیی را 
کشت. هم 

امــــا تــــا وقتــــی امــــام را در کنــــار قبــــر هــــارون دفــــن نکــــرده بودند، 
نمی‌دانستم منظور امام چه بود.
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غ. حج می‌رفت. رسید کنار کوه فار

گفــــت: »بناکننــــده و خراب‌کننــــدۀ روی ایــــن کــــوه، قطعه‌قطعــــه 

خواهد شد.« 

هیچ‌کس چیزی نفهمید.

غ. جعفربن‌یحیی‌برمکــــی گفت: »بالایش  هارون رســــید به کوه فار

بنایی بسازید برای هارون.«

رفت حج. وقتی برمی‌گشت گفت: »بنا را خراب کنید.«

وقتی رسید عراق، هارون دستور داد قطعه‌قطعه‌اش کنند.
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رفته بودم حج. امام‌کاظم؟ع؟ تازه شهید شده بودند.

توی دلم گفتم: »آیا بشری را که از جنس ماست پیروی کنیم، نکند 
وارد آتش شوم. خدایا، جوابم را بده.«

امام‌رضا؟ع؟ به‌ســــرعت از کنارم رد شــــدند، گفتنــــد: »والله منم که 
واجبست پیروی کنی از من.«

خجالت کشیدم. گفتم: »ببخشید، شک کردم آقا.«
تبسم کرد: »آمرزیده‌ای.«
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- آقاجان! مرا در دعاهایتان فراموش نکنید.

- خیال می‌کنی فراموشت می‌کنم؟!
- نه.

- از کجا می‌دانی؟
- چون شــــما همیشــــه شــــیعیانتان را دعا می‌کنید. من هم یکی از 

آن‌ها هستم.
- غیر از این چیز دیگری هم هست.

- نه آقای من. چه چیزی؟!
- هروقت خواستی ببینی چه‌قدر یاد تو هستم، ببین تو چه‌قدر یاد 

منی و من در نظرت چگونه‌ام!
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با حالتی پر از اضطــــراب رو به امام عرض کرد: »شــــما خودتان را برای 

امامت به مردم معرفی کردید و جانشین پدرتان شدید در حالی که از 

شمشیر هارون خون شما می‌چکد.«

امــــام با آرامــــش فرمودند: »مــــن به‌خاطر آنچه که جدم رســــول‌الله 

فرمودند، بر این کار جرئت پیدا کردم که اگــــر ابوجهل بتواند یك مو 

از سر من كم كند، من پیامبر خدا نیســــتم. من به شما م‌‌ىگویم اگر 

هارون بتواند یك مو از ســــر من كم كند، شــــاهد باشید كه من امام 
نیستم.«
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می‌گفتند: »بدعت گذاشته در دین، تقیه نمی‌کند.«
می‌گفتند: »مثل پدرانت سکوت کن، چیزی نگو.«

داد زدنــــد ســــرش، شــــک کردنــــد، توطئه‌هــــا کردند علیهــــش؛ اما 
می‌گفت: »جدم، رســــول‌الله، گفت اگر ابوجهل مویی از ســــر من کم 
کرد، بدانید پیامبر نیســــتم؛ من هــــم می‌گویم اگر هارون توانســــت 

مویی از سر من کم کند، من امام نیستم.«
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هارون که مُرد، امین و مأمون افتادند به جان هم برای خلیفه‌شدن، 
پنج ســــال حواسشــــان از علویان پرت بود. امام هم سفر می‌کردند، 
بحث می‌گذاشتند، شاگرد تربیت می‌کردند و به همه می‌گفتند: »من 

امامم.«
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امام گفتند: »عبدالله، محمد را می‌کشد. پسر هارون، برادرش را.«

باور نمی‌کردیم. عبدالله در خراســــان بود و محمــــد در بغداد. روزی 
که سرِ محمد به فرمان مأمون از بدن جدا شد، یادمان آمد به حرف 

امام. یادمان آمد که حجت خداست.
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سلام کرد. امام به زبان سندی جوابش را داد.

گفت: »شنیده بودم خداوند حجتی دارد در بین عرب.«
- بله من هستم. هر چه می‌خواهی بپرس. 

گرم صحبت شــــدند. گفت: »حجــــت خدا. دلم می‌خواهــــد با مردم 
حرف بزنم به عربی؛ اما نمی‌توانم.«

- بیا جلو.
آمد. امام انگشتش را کشــــید به لب‌هایش. وقتی می‌رفت داشت 

به زبان عربی خداحافظی می‌کرد.
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جعبــــۀ نقره‌ای را گذاشــــت جلویش گفــــت: »آقا هدیه‌ای برای شــــما 

آورده‌ام که هیچ‌کس مثلش را نیاورده!«
در جعبــــه را باز کرد. چند رشــــته مــــو از آن بیــــرون آورد. گفت: »این 

هفت تار مو مال پیامبر است. از اجدادم به من رسیده.«
امام‌رضــــا؟ع؟ چهار تار مــــو را جدا کرد گفت: »فقط این چهار رشــــته 

مال پیامبر است.«
چشــــم‌هایش گرد شــــده بود. شک داشــــت. امام سه رشــــته مو را 
گرفت روی آتش. هر ســــه ســــوخت. چهار رشــــتۀ دیگر را هم گرفت 

روی آتش. نسوخت. مثل طلا می‌درخشید و برق می‌زد.
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، خادم امام‌رضا؟ع؟ بود. یاسر

می‌گفــــت: »وقتی کارهای روزانۀ آقا تمام می‌شــــد و خانه هم خلوت 
بود؛ همۀ ما را دور خــــودش جمع می‌کرد، از کوچک تا بزرگ. بدون ما 
غذا نمی‌خورد. همیشه هم می‌گفت اگر من موقع غذا خوردن آمدم 
بالای ســــرتان، به احترام من بلند نشــــوید. اگر صدایتان کردم و ســــر 

سفره بودید بگذارید غذایتان تمام شود، بعد نزدم بیایید.«



23
رفتــــه بودم دیدن امــــام. محاسنشــــان را رنگ کرده بودند، مشــــکی. 

گفتم: »فدایتان شوم، مبارک باشد.«

 برای 
ً
گفتنــــد: »بلــــه. همیشــــه تمیــــز و آراســــته بــــاش! مخصوصــــا

همســــرت. تــــو دلــــت می‌خواهد وقتــــی مــــی‌روی خانه، همســــرت را 

ناآراسته ببینی؟«

گفتم: »نه یابن‌رسول‌الله.«

گفت: »او هم از تو همین انتظار را دارد. این کار علاوه بر پاداش نزد 

خدا باعث پاک‌دامنی خانواده می‌شود.«
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امام موسی؟ع؟ با یزید‌بن‌سلیط در راه مکه می‌رفتند. 

امام گفت: »امسال مرا می‌گیرند. پس از من امر با پسرم علی است 
که همنام دو علی اســــت؛ اما علی اول امیرمؤمنان است و علی دوم 
علی‌بن‌حســــین. خداوند به پســــرم فهمِ علــــی اول، حکمت، بینایی، 
محبت و دین او را و محنــــت علی دوم و صبر او را بر چیزی که مکروه 

اوست، می‌دهد.«
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گنجشــــک خودش را انداخت روی عبای امام. جیغ می‌زد و نوکش را 

تند‌تند به هم می‌زد.
، برو زیر ســــقف  امام رو کردند به من: »عجله کن، این چوب را بگیر

ایوان. مار را بکش.«
چوب را برداشــــتم و دویدم. جوجه‌های گنجشک مانده بودند توی 
لانه و مار داشــــت حمله می‌کرد بهشان. مار را کشــــتم و برگشتم. با 
خودم می‌گفتم امام و حجــــت خدا باید هم با زبــــان همۀ موجودات 

آشنا باشد.
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نامــــۀ اول، محترمانه؛ با بزرگان آلِ علی به مرکــــز خلافت بیایید. امام‌ 

نپذیرفت.
نامۀ دوم؛ اصرار و تأکید. نپذیرفت.

. رجاء‌بن‌ضحــــاک را فرســــتادند دنبــــال امــــام. بــــا  نامه‌هــــای مکــــرر
خدم‌وحشم. وقتی امام از مدینه می‌رفت، به همه گفت که مجبورش 

کرده‌اند. هیچ‌‌یک از افراد خانواده‌اش را هم با خودش نبرد.
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آخرین حج. محمدِ هفت‌ساله‌اش را هم با خود آورد. طواف وداع.

محمد سوار شده بود بر دوش غلام.
به حجر اسماعیل که رسید، گفت: »بگذارم زمین.«

گذاشتش. نشســــت. بغض‌کرده بود. نگاه می‌کرد به پدر و زیر لب 
چیزهایی می‌گفت با خدا، طول کشــــید. غلام گفت: »فدای تو شــــوم. 

». برخیز دیگر
کودکانه گفت: »تا وقتی خدا نخواهد از این‌جا تکان نمی‌خورم.«

غلام رفت پیش امام‌رضا؟ع؟، جریان را گفــــت. امام زانو زد کنارش: 
»محمدم، عزیزم، بلند شو.«

: »از کعبه خداحافظی کردید، مگر دیگر  نگاه کرد به چشــــم‌های پدر
بر نمی‌گردید... .«

بغضش شکست. آرام نمی‌شد.
امام محکم گرفتش توی بغل. دوتایی گریه کردند. این آخرین حج 

پدر و پسر بود با هم.



28
گفت: »اهل‌وعیالتان را جمع کنید بــــرای وداع. گریه کنید برایم. دیگر 

برنمی‌گردم.«

می‌خواســــت همه بفهمنــــد مجبور شــــده برود. جمعیــــت مقابل 

خانه‌اش جمع شــــده بودند. غم مدینه را گرفت. کوچک و بزرگ گریه 

می‌کردند. پسرش را برد مسجدالنبی. جمعیت همراهش.

دســــتان کوچکش را گذاشــــت روی قبرگفت: »بــــه فرمانش گوش 

دهید. با او مخالفت نکنید که جانشین بعد از من است.«

نگاه کرد به قبر جدش: »یا رسول‌الله، محمدم را حفظ کن.«
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امام‌رضا؟ع؟ وارد مسجدالنبی شــــد. کنار قبر پیامبر ایستادند برای 
وداع. صدای گریه‌شــــان بلند شد. چند قدم دور شــــدند. برگشتند 
. گریســــتند. وداع چند بار  دوباره خودشــــان را انداختنــــد روی قبــــر

تکرار شد.
. آخرین  رفتــــم جلو. ســــام کردم. جــــواب دادنــــد: »تنهایــــم بگــــذار
باریســــت که کنــــار قبر جدم هســــتم. در غربــــت می‌میــــرم و کنار قبر 

هارون دفن می‌شوم.«
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رئیس مذهب واقفیه بود. آن روزها خیلی‌ها می‌گفتند امام کاظم؟ع؟ 

آخرین امام بوده. رو کرد به‌طرف علی‌بن‌موسی؟ع؟: »تو امامی؟«

- بله.

- خدا را شاهد می‌گیرم که تو امام نیستی.

ســــر امام پایین بود. ســــر برداشــــت و گفت: »ازکجــــا می‌دانی امام 

نیستم؟«

گفت: »امام‌صادق می‌گفتند امام بی‌فرزند نیســــت. تو با این ســــن 

هنوز فرزندی نداری.«

امام دوباره ســــرش را پایین انداخت. این‌بار بیش‌تر از دفعۀ قبل. 

دوباره ســــرش را آورد بالا: »خــــدا به همین زودی‌هــــا محمد را به من 

می‌دهد.«

یک‌سالی گذشــــت. موقع طواف امام را دید، شنیده بود محمد به 

دنیا آمده. امام سلامش کردند. گفتند: »انگار حیرانی؟«

سرش را انداخت پایین.
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شــــب تولد پســــرش بود. تنها پســــرش. مردم شــــک کرده بودند به 

امامتش. می‌گفتند امام باید فرزند داشته باشد.
امام فرســــتاد دنبال خواهرش. گفت: »حکیمه‌جان، امشب فرزند 

مبارکِ خیزران به دنیا می‌آید. در کنارش باش.«
چراغی آورد بالای ســــر همســــرش. دلــــداری‌اش داد و رفت بیرون. 
مشــــغول شــــد به قرآن‌خواندن. صدای نوزاد که بلند شد، امام آمد. 

محمد را بغل کرد. بوییدش. بوسیدش.
گذاشتش توی گهواره و تا صبح در گوشش حرف زد. 
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كوهســــتان بــــود. امــــام پیاده شــــدند از اســــب، ســــیصد نفــــر هم، 

همراهشان. عابد از غارش آمد بیرون. امام را دید. رفت به استقبال.

- آقا‌جان، چند سالســــت بــــرای دیدنتــــان لحظه‌شــــماری می‌کنم. 

می‌شود کلبۀ کوچکم را به قدومتان روشن کنید؟

امام اشاره کردند. همه وارد غار شدند.

عابد مبهوت شــــده بود. ســــیصد نفر در غار کوچکش جا شــــدند. 

چیزی برای پذیرایی نداشــــت. امــــام، مهربان نگاهش کــــرد: »هرچه 

». داری بیاور

ســــه قرص نان و کوزه‌ای عسل گذاشــــت جلوی امام. امام عبایش 

را کشــــید رویش، دعا خواند. بعد از زیر عبا به همه نان و عسل داد. 

همه که رفتند، نان و عسل عابد هنوز آن‌جا بود.
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ناقۀ امام آذین‌بســــته، کجاوۀ نقره، پرده‌های حریــــر انداخته. کاروان 
. نمی‌خواستند بایستند تا امام پیاده شود. جمعیت  رسید نیشابور

مردم می‌ترساندشان.
مردم طاقت نیاوردند امام را نبینند. دونفر از بزرگان آمدند جلو.

- آقاجــــان، به حــــق پــــدران بزرگوارتان اجــــازه بدهیــــد ببینیمتان و 
حدیثی بگویید از آن‌ها.

ناقه را نگه داشتند. پرده‌ها کنار رفت. سرِ امام آمد بیرون. ماه بود، 
آفتاب بود...نمی‌دانم. هرچه بود در چشم‌های مردم می‌درخشید.

مــــردم از هــــوش رفتنــــد. نعره‌ها زدنــــد. گریبان‌هــــا دریدنــــد. انگار 
می‌خواستند دست‌هایشان را ببرند.

خودشــــان را انداختنــــد روی خاک‌ها و آن‌هــــا که نزدیك‌تــــر بودند، 
ناقه‌اش را بوســــه‌باران کردند. آن‌قدر گریه کردند که لباس‌هایشــــان 

خیس شد.
ظهر شد. روز به نیمه رسید. فریاد و اشک و اشتیاق ادامه داشت.



34
همان دو نفر فریاد زدند: »مردم آرام باشــــید، نمی‌گذارید صدای امام 

بهتان برسد. امام را اذیت نکنید.«
ساکت شدند.

- آقا‌جان، نمی‌خواهید حدیثی بگویید که در دنیا و آخرت از آن بهره 
ببریم.

امام کلمه‌‌به‌کلمه گفت. آرام. تا هر بیست‌و‌چهار‌هزار نفر بنویسند.
- پدرم، موســــی‌بن‌جعفر شــــنیده از پــــدرش جعفر‌بن‌محمد و او از 
پدرش محمد‌بن‌علــــی و او از پدرش علی‌بن‌الحســــین و او از پدرش 
حسین‌بن‌علی و او از پدرش علی‌بن‌ابی‌طالب که گفت پیامبر حدیث 
كرد مرا از جبرئیل که شــــنیده از خداوند تعالی کلمــــۀ ”لااله‌الاالله“ دژ 
محکم من اســــت؛ هر‌کس داخل دژ من شــــود از عــــذاب من ایمن 

خواهد بود.«
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ناقۀ امام راه افتاد. چشــــم‌ها دنبال ناقه. همه محــــو حدیث. دوباره 

ایستاد. صورت ماه امام از کجاوه آمد بیرون.

- بِشَرطها و شروطها.

آن دو نفر فریاد زدند: به شرطها و شروطها ...

امام ادامه داد: »و أنا من شروطها!«
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به دیوار شــــهر طوس نزدیک شدیم. صدای شیونی بلند شد. رفتیم 
طرف صدا. جنازه‌ای افتاده بود روی زمین. چند نفر هم می‌زدند توی 
ســــر و صورتشــــان. امام از اســــب آمدند پایین. جنازه را بغل کردند. 
انگار نوزاد کوچکشان باشد. دستشان را گذاشتند روی سینۀ میت.

- بهشت مبارکت باشد. دیگر نترس.
رفتم جلو: »چه‌طور می‌شناســــیدش آقا؟ این اولین باری‌ســــت که 

آمده‌اید طوس.«
نگاه کرد: »موسی‌جان، نمی‌دانی هر صبح و شب اعمالتان را نشان 
ما می‌دهند. همه‌تان را خوب می‌شناسیم. عمل خوبی ببینیم شکر 

می‌کنیم و برای گناهانتان طلب عفو می‌کنیم.«
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مأمون گفــــت: »چرا جد تــــو، علی، تقســــیم‌کنندۀ بهشــــت و جهنم 

است؟«
امام‌رضــــا؟ع؟ جــــواب داد: »روایتی را که اجداد خــــودت از پیامبر نقل 

می‌کنند، نشنیده‌ای؟ ایمان، دوستی با علیست و کفر، دشمنی با او.«
مأمون گفت: »بله، شنیده‌ام.«

امام‌رضــــا؟ع؟ گفــــت: »خب، پــــس با علــــی بهشــــتیان و جهنمیان 
شناخته می‌شوند. بهشت و جهنم هم.«

مشت مأمون گره شد: »خدا بعد از تو مرا بکشد. حقا که وارث علم 
پیامبری.«
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از مدینه تا خراسان شــــتربان امام بود. مردی از روستاهای اصفهان، 

سنی‌مذهب.
به خراسان که رسیدند امام کرایه‌شــــان را داد. روکرد به امام: »پسر 

، دست‌خطی بدهید برای تبرک با خودم ببرم اصفهان.« پیامبر
امام برایش نوشــــتند: »دوســــت آل‌محمد باش، هــــر چند خطاکار 
باشــــی. دوســــتان و شــــیعیان ما را دوســــت بدار هر چنــــد آن‌ها هم 

خطاکار باشند.«
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مأمون رو کرد به‌طرف همه: »دوستان، هر چه در آلِ ‌علی و آلِ ‌عباس 

تأمل کــــردم، هیچ‌کس را لایق‌تر از علی‌بن‌موســــی‌الرضا برای خلافت 

ندیدم. پس خودم را از خلافت خلع و اباالحسن را جایگزین می‌کنم.«

خلعت شاهانه‌اش را درآورد مقابل امام.

امام گفت: »اگر خلافــــت را خدا به تو داده کــــه نمی‌توانی به دیگری 

ببخشی. اگر هم او نداده که حق نداری چیزی را که مال تو نیست به 

دیگری بدهی.«

سکوت همه را به فکر فرو برد... . این اولین شکست مأمون بود.
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مأمور شــــده بود امــــام را از مدینه بیــــاورد خراســــان. لحظه‌به‌لحظه 

مراقب بود، باید وقت رسیدن گزارش می‌داد.
رجاء‌بن‌ضحاک ایســــتاده بــــود مقابل مأمون از امــــام می‌گفت: »به 
. بیش‌تر  خــــدا قســــم، از او متقی‌تر ندیدم. همــــه‌اش دعــــا و راز و نیاز
از همــــه خداترس بود. بعد از نماز خدا را تســــبیح می‌گفت. ســــجده 
، صد بار الحمدلله. آخر شب بلند می‌شد برای  می‌کرد. صد بار شــــکر
. مســــواک می‌زد. وضو می‌گرفت، نماز شــــب می‌خواند و در  استغفار

قنوتش هفتاد بار استغفار می‌کرد.
‌در بستر ‌خوابش هم قرآن می‌خواند. هروقت به آیه‌ای از بهشت یا 
جهنم می‌رســــید، گریه میك‌رد. از خدا طلب بهشت میك‌رد و از آتش 

به او پناه می‌برد.«
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خلافــــت را قبول نمی‌کــــرد. ولایت‌عهــــدی را پیشــــنهاد کردند، قبول 
نکرد. مأمون گفت: »شــــورایی را که به دســــتور عمر تشکیل دادند، 
یکیشــــان هم پدرت بود، علی. عمر دســــتور داده بود هر‌کس بهانه 

کند، گردنش را بزنند. تو هم نمی‌توانی قبول نکنی.«
امام گفت: »من به خواست خودم نمی‌پذیرم.«

مأمون عصبانی شد: »انگار خودت را از قدرت من در امان می‌بینی، 
به خدا قســــم اگر نپذیری وادارت می‌کنم. می‌کشمت.« حجت که بر 

امام تمام شد گفت: »شرط دارد.«
- چه شرطی؟

-  در هیچ امر مملکتی، در هیچ عزل و نصبی دخالت نمی‌کنم.
مأمون مجبور بود بپذیرد.
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دست‌هایش را گرفت بالا: »خدایا، تو می‌دانی که مجبورم کردند و به 
اکراه قبول کردم، همان‌طور که دانیال و یوســــف هم مجبور شــــدند 
ولی‌عهد طاغوت شوند. ولایتی جز ولایت تو نیست. کمکم کن دین 

تو را برپا کنم و سنت پیامبر را زنده.«
دســــت‌هایش را آورد پاییــــن؛ امــــا غــــم را به‌راحتی می‌توانســــتی در 

نگاهش ببینی.
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ضیافــــت ولایت‌عهدی. تختی برای امام، کنــــار مأمون. بزرگان را جمع 
کردنــــد، یکی‌یکی دســــت می‌دادند، بــــرای بیعت شــــعرها خواندند، 

جایزه‌ها دادند، سکه‌ها زدند به نام امام.
مأمون هم امر کرد آلِ ‌عباس لباس‌های سیاهشــــان را دربیاورند. 
به‌جایش ســــبز بپوشــــند، به حرمت آل‌علی؛ اما امام کســــی نبود که 

دلش با این چیزها خوش شود.
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مأمون گفت: »یکی‌یکی بیعت کنید با ابوالحسن، ولی‌عهد من. اول 

پسرم عباس.«
عباس آمد جلو. می‌خواســــت دســــتش را بگذارد روی دست امام. 
امام دستشان را بالا بردند، پشت دست امام به طرف جمعیت بود.

. مأمــــون گفت: »یا اباالحســــن، دســــتت را برای  دســــتش رفت زیر
بیعت دراز کن.«

امام گفت: »رسول خدا همین‌طور بیعت می‌کرد.«
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عصبانی شده بود، اخم‌هایش را کرده بود توی هم.

فرمــــود: »ســــاکت بــــاش، خدا‌یمــــان کــــه یکیســــت، پدرمــــان هم 
. ثواب و پاداش هم که به کارهای نیک اســــت. زود باش،  همین‌طور

بگو همۀ خدمتکاران از سفید و سیاه بیایند سر سفره، کنار من.«
یکه خوردم. هیچ‌وقت ندیده بودم بلند حرف بزند.

فقط گفته بودم: »سفرۀ خدمت‌کاران را جدا بیندازیم... .«



46
بــــا طعنه گفت: »پســــر رســــول خدا، چه‌طــــور حاضر شــــدی ولی‌عهد 

مأمون شوی؟!«
- بگو ببینم پیامبر برتر است یا وصی؟

. - پیامبر
- مسلمان برتر است یا مشرک؟

- مسلمان.
- یوســــف پیامبر خدا بود و من وصی خدا. عزیز مصر هم مشــــرک 
بود و مأمون مسلمان. یوســــف از عزیز خزانه‌داری را خواست و من 

بدون درخواست، ناچار شدم بپذیرم.
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و  میك‌‌شــــید  خجالــــت  پاییــــن.  بــــود  انداختــــه  را  ســــرش  پیرمــــرد 

معذرت‌‌‌خواهی می‌کرد.
امام با لبخند دلداری‌اش می‌داد. رفته بود حمام. امام را نشناخته بود. 
کمک خواســــته بود. امام هم پشتش را حسابی کیسه کشیده بودند.
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ولایت‌عهدی‌اش در رمضان بود. مأمون گفت نماز عید را او بخواند. 

برای تثبیت ولایت‌عهدی در نگاه مردم.
گفــــت: »نمی‌خوانــــم. گفتــــه بــــودم کــــه در کارهای رســــمی دخالت 

نمی‌کنم.«
اصرار کردند. گفت: »پس به روش خــــودم می‌خوانم. روش محمد 

و علی.«
. عید شد، عید فطر

درباریان، سپاهیان، اشــــراف، آراسته، سوار بر اســــب، آماده. مردم 
توی کوچه‌ها، بچه‌ها روی پشت‌بام.

اسب آماده، تزیین شده. پشت در خانۀ امام.
در باز شد. مردی آمد. سفید‌پوش. پابرهنه، پیاده.

گفت: »مثل من شوید. به روش محمد و علی.«
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یک نفر خودش را از اســــب انداخت پایین. چاقو را با عجله گذاشت 

زیر بندهای چرمی چکمه‌اش. کشید. پاره شد.

پاهایش را برهنه گذاشــــت روی خــــاک. همه پابرهنــــه بودند مثل 

امام، او هم. 

فرماندهِ سپاه مأمون بود.
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 ، ، الله‌اکبر ، ده قدم. الله‌اکبر ، الله‌اکبر ، الله‌اکبر ، الله‌اکبر ده قدم. الله‌اکبر

. ، ده قدم دیگر ، الله‌اکبر الله‌اکبر
جمعیت هم‌صدایی می‌کردند، گریه، هیجان، هلهله، عشــــق امام، 

قدرت امام.
خبر دادند به مأمون. ترسید، قاصد فرستاد: »برگردید.«

امــــام کفش‌هایش را خواســــت با اســــب. پوشــــید و ســــوار شــــد. 
برگشــــت. مردم غــــم‌زده، گریان، نفریــــن کردند به مأمــــون. نماز عید 

نخواندند.
، نماز را  تــــاب نیاوردند تا امــــام به ســــنت و روش جدش پیامبــــر

کند. برگزار 
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عرفه شد. آن‌موقع ولی‌عهد بود.

از خانه که بیرون رفت، همه‌چیز داشــــت. وقتی برمی‌گشــــت هیچ 

چیز نداشــــت. همه را تقســــیم کرده بود بین فقرا. فضل گفت: »ضرر 

کردید اباالحسن.«

». گفت: »تو نمی‌دانی. معامله با خدا سود بزرگی است، نه ضرر
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امامــــت بعد از پدرش را قبول نداشــــتیم، مثل زیدیه. بر ســــر ادعای 
امامتــــش بحث میك‌ردیم كــــه از مقابلمان رد شــــد. گفتیم دنبالش 
کنیم. از شــــهر رفت بیرون. رســــیدیم به صحرا و دشت. بوته‌ها سبز 
بود و بچه‌آهوها از این‌ســــو به آن‌سو در حال دویدن. اباالحسن؟ع؟ 
اشاره کرد به یکیشان. آمد جلویش ایستاد. امام بغلش کرد، شروع 
کرد به نوازش سر و گردنش. خواست بدهد دست غلامش كه آهو 
شــــروع کرد به دســــت‌وپازدن، امام توی گوشــــش چیــــزی گفت. آرام 

گرفت. رو کرد به ما: »ایمان آوردید یا نه؟«
- بله آقاجان، شما حجت خداوند روی زمینید.

 بچه‌آهو را گذاشت زمین: »برو.«
نمی‌رفــــت. دور‌و‌بر امام می‌گشــــت و خودش را می‌چســــباند به او. 

باورمان نمی‌شد داریم اشک‌ریختن آهو را می‌بینیم.
امام فرمود: »می‌دانید چه می‌گوید؟«

- یابن رسول‌الله، شما بهتر می‌دانید.
- می‌گوید فكــــر كردم می‌خواهید گوشــــتم را بخوریــــد، خوش‌حال 

شدم، حالا می‌گویید بروم؟!
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گفته بودند قدمش نحس اســــت. از وقتی آمــــده بود باران نمی‌آمد. 

همه شک کرده بودند. دوستانش هم.
گفتند: »اگر راست می‌گویید دعا کنید.«

می‌گفت: »دوشنبه!«
دوشنبه شد. رفت صحرا، جمعیت هم. نماز خواند. دو رکعت. 

دست‌هایش را برد بالا. دعا کرد.
بعد رو کرد به آن‌ها.  

- بروید خانه‌هایتان خیس می‌شوید.
وقتی رسیدند خانه، باران می‌آمد.
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سفر سختی بود. یک ماه طول کشیده بود.

- خوش آمدی.
- دیروقت بود. بی‌پناه بودم، مجبور شدم این وقت شب مزاحم شوم.
- بــــا ما تعــــارف نداشــــته باش. مــــا خانــــواده‌ای میهمان‌دوســــت 

هستیم.
لبخند ملیحی روی چهرة امام نشســــته بود. روغنِ چراغِ گردســــوز 
کم‌کم داشــــت تمام می‌شــــد. دســــت بردم تا روغن را در چراغ بریزم. 

امام دستم را آرام گرفت. خودش مخزن چراغ را پر کرد.
- شرمنده‌ام. کاش این‌قدر شما را به زحمت نمی‌انداختم.
- ما خانواده‌ای نیستیم که میهمان را به زحمت بیندازیم.
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روزگار چنین مجلسی ندیده بود.

آتش‌پرســــتان،  متکلمیــــن،  صابئیــــن،  نصــــاری،  یهــــود،  بــــزرگان 
زرتشتیان، اطبّا و... .

نوفلی گفــــت: »آقا، این‌ها اهل مغالطه‌انــــد. بدعت می‌گذارند. برای 
انکار آمده‌اند نه حقیقت. وارد مجلسشان نشوید.«

امام خندید: »می‌ترسی شکستم دهند؟«
- به خدا نمی‌ترسم اما...

امام بلند شــــد. هنــــوز می‌خندیــــد: »می‌دانی مأمون کی پشــــیمان 
می‌شــــود؟ وقتی دلیل‌هایم را بر اهل تورات با تــــورات، بر اهل انجیل 
، بر صابئین به عبری، بر پارســــیان هند  با انجیل، بر اهــــل زبور با زبور
به فارســــی، بر اهل روم به رومــــی و بر اصحاب مقالات به لغاتشــــان 

بشنود. آن‌وقت مکرش را بر خودش برگشته می‌بیند.«
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جاثلیق می‌گفت: »عیسی خداست.«

امام‌رضا گفت: »ما به عیســــی ایمان داریم، فقط یک عیب داشت! 
کاهل‌نماز و کم‌روزه بود.«

جاثلیق برآشــــفت: »چــــه می‌گویــــی؟! او حتی یک روز افطــــار نکرد و 
شب‌ها تا صبح در نماز بود.«

امام گفت: »عیســــی برای چه کسی نماز می‌خواند و روزه می‌گرفت؟ 
مگر خدا نبود؟«

. سرش را انداخت پایین... . گنگ شده بود انگار
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عمران صابی از متکلمین بود.

گفت: »من کوفه و بصره و شــــام و الجزیره را گشته‌ام؛ اما هیچ‌کس 
نتوانســــته واحدی را برایم ثابت کند که غیر از او نباشد و به خودش 

قائم باشد.«
مردم بــــه هم چســــبیده بودنــــد. لحظه‌به‌لحظه جمعیــــت بیش‌تر 

می‌شد. امام گفت: »هر چه می‌خواهی بپرس؟«
پرســــید. از توحید، از مخلوقات، از خدا، از علــــم خدا... . امام همه را 

جواب داد. 
 رسول‌الله.«

ً
عمران گفت: »أشهد أن لااله‌الا‌الله و أنّ محمدا

و به‌طرف قبله سجده کرد.
مجلس ریخت به‌هم. هیچ‌کس دیگر جرئت سؤال‌کردن نداشت. 

جلسۀ مناظره با پیروزی کامل امام تمام شد.
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، عمــــوی امام‌رضا؟ع؟، فرســــتاد دنبال مــــن‌. گفت:  محمد‌بن‌جعفــــر
»نوفلــــی، گفت‌وگوی آن کســــی را که دوســــتش مــــی‌داری دیدی؟ به 
خدا فکر نمی‌کردم به علوم و مطالب دیگر دین‌ها این‌همه مســــلط 

باشد.«
گفتم: »چرا. من بارهــــا در حج دیده بودم که بــــا حاجیان مختلف از 

همه‌جا مباحثه می‌کند.«
گفت: »من می‌ترســــم مأمون حســــادت کند و نقشــــه‌ای برایش 
بکشــــد. تو بــــه او بگو که دیگــــر از ایــــن حرف‌ها نزند مبــــادا بلایی 

بیاورند.« سرش 
رفتم پیــــش امام. پیام عمویــــش را هم بــــه او دادم. خندید. گفت: 
»خدا عمویم را حفظ کند. می‌دانم چــــرا از حرف‌زدنِ من کراهت دارد. 
مــــن حرفی را که بایــــد بزنم می‌زنــــم. مأمون هم کاری جــــز آن‌چه خدا 

بخواهد، نمی‌تواند بکند.«
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بی‌‌ادبانه نشســــت رو‌به‌روی امام، گفــــت: »اباالحســــن، مردم خیلی 
درباره‌ات اغــــراق می‌کنند. می‌گویند باران از دعای تو بوده؛ اما خودت 
می‌دانــــی که باران یــــک امر طبیعی اســــت. معجــــزه را ابراهیم کرد که 
گوشــــت و اســــتخوان کوبیدۀ مرغان را زنده کرد. اگر راست می‌گویی 

این دو شیر را زنده کن تا مرا پاره‌پاره کنند.«
نگاهش کردند. زل زده بود به امام و هرچه می‌خواســــت می‌گفت. 
انگشت اشــــارۀ امام آمد بالا، سمت عکسِ شــــیرِ روی پرده. صدای 
غرش شــــیرها بــــا صدای خرد‌شــــدن اســــتخوان‌های مرد همــــه را به 
وحشت انداخت. شیرها می‌خواســــتند به مأمون حمله كنند. غش 

کرد... . گلاب آوردند تا به هوش بیاید.
امام گفتنــــد: »نه، خدا می‌خواهد واقعۀ ناگواری به دســــت او جاری 

شود... . به صورت اولتان برگردید.« 
شیرها که رفتند روی پرده، مأمون ایستاد: »اگر بخواهید حاضرم از 

خلافت دست بکشم.«
امام گفت: »اگر خلافت را می‌خواستم، با تو بحث نمی‌کردم. خداوند 
همۀ موجودات را بــــه فرمانــــم آورده؛ اما به من فرمــــان داده که به تو 

اعتراض نکنم، چون تدبیرش را به دست تو تقدیر خواهد کرد.«
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شنیده بودم اخرس در مکه به امام‌رضا؟ع؟ ناسزا می‌گوید.

وارد مکه شــــدم. کاردی خریدم. گشــــتم تا پیدایش کردم. ایستادم 
در کمینش. از مسجدکه بیرون می‌آمد، می‌کشتمش.

غــــام امام‌رضا؟ع؟ ســــریع خودش را رســــاند بــــه من. نامــــه‌ای داد 
دستم:

»بســــم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بــــه حقــــی که مــــن بر تو دارم قســــمت 
می‌دهم کــــه اخرس را اذیت نکــــن. خداوند محافظم اســــت، کفایت 

می‌کند.«
راست می‌گفتند امام رئوف است؛ حتی با دشمنانش.
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حرف‌هایش کســــی را نمی‌آزرد. حرف کســــی را قطــــع نمی‌کرد. حاجت 

احدی را اگر برایش مقدور بود رد نمی‌کرد. 
پاهایــــش را جلوی کســــی دراز نمی‌کرد. تکیه نمــــی‌داد. با هیچ‌کس 
بد حــــرف نمی‌زد حتــــی بــــا خدمــــه‌اش. آب دهانش را جلوی کســــی 
نمی‌انداخت. قهقهه نمی‌زد، تبســــم می‌کرد. می‌گفت بی‌ادبی است 
در کوچــــه و بــــازار چیزی بخورید. شــــب‌ها کــــم می‌خوابید. زیــــاد روزه 

 در تاریکی شب.
ً
می‌گرفت. صدقه خیلی می‌داد، مخصوصا
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ولایت‌عهــــدی را کــــه پذیرفــــت، اصــــرار کــــرد عهد‌نامه‌ای بنویســــند؛ 
می‌خواست شرط بگذارد. مردم همۀ کاستی‌ها را از مأمون می‌دیدند. 

همۀ عزل و نصب‌ها را.
دلش می‌خواست پای امام‌رضا؟ع؟ را به معرکه بکشد.

گفت: »اباالحســــن، یک نفر را کــــه اعتماد داری معرفــــی کن تا والی 
فلان شهری بشود که ناآرام شده.«

امام گفت: »تو بایــــد به عهدت وفا کنی. خلافت چیزی نیســــت که 
من دلم بخواهد داخلش شوم. عنوانی را هم که تو برای من درست 
کرده‌ای نه چیزی به خواست خدا اضافه می‌کند، نه کم. در مدینه هم 
که بودم مردم حاجاتشــــان را از من می‌خواســــتند و برآورده می‌کردم. 
همه به من محبت داشــــتند. فرمانم در همۀ شهرها نافذ بود. پس 

نخواه که با این حرف‌ها مرا شریک کارهای خودت کنی.«
مأمون نمی‌توانست زیر قولش بزند. ساکت شد. 
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نشســــتم همان پایین اتاق. طلاها را گذاشــــتم مقابلش. یادم رفت 

حتی سلام کنم. گفتم حالاست که خوش‌حال بشود، تشکر کند.
گفت: »سلام... .«

ســــرم را انداختــــم پایین. ســــام کردم. گفــــت: »لطف کــــردی هدیه 
آوردی... .«

اشــــاره کرد به خادمش. تشــــت و ظــــرف بیاورید. دســــتش را توی 
تشــــت گرفت. به خادمش گفــــت آب بریــــزد. چشــــم‌هایم از حدقه 
بیرون زده بود. آبی که از دســــتش می‌چکید تبدیل می‌شــــد به طلا، 
می‌ریخت داخل تشــــت. با خودم گفتم: »برای چنین كسی، دیدن آن 

طلاها اهمیتی ندارد!«
گفت: »علی، هدیه‌ای که از دلت باشد، برای من عزیزتر است.«
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مأمون گفت: »یا اباالحســــن، از آن‌چه خدا مخصوص شما اهل‌بیت 

كرده چیزی بگو.«
امام گفت: »خداوند ما را به وحی از خودش، پاک کرد. فرشته‌ای که 
با کسی از گذشتگان جز رســــول خدا نبوده، همیشه مثل عمودی از 

نور بین ما و خداست.«
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نشستیم مقابل امام.

-یا اباالحســــن، ما دو تا همشهری هســــتیم، می‌خواستیم بدانیم 
نمازمان شکسته است یا تمام.  

امام نگاهی به ما کرد: »نماز تو تمام است و نماز تو شکسته.«
هاج‌و‌واج شدیم. مگر می‌شد حکم ما فرق کند. همشهری بودیم. 
امام رو کردند به من: »تو برای دیدار ســــلطان آمده‌ای؛ پس ســــفرت 
گناه اســــت. ســــفر گناه باعــــث شکسته‌شــــدن نماز نمی‌شــــود؛ اما 

دوستت قصد حلالی دارد و نمازش شکسته است.«
سرم را انداخته بودم پایین. به خودم لعنت می‌فرستادم.
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، لباس ساده‌تری می‌پوشیدی بهتر نبود؟« گفتم: »پسر پیامبر

گفت: »دستت را بیاور جلو.«
بردم. دســــتم را گرفت و برد داخل آستینش. دستم به لباس زبری 

خورد. لمسش کردم، خیلی خشن بود.
گفت: »این را برای سرکوبی نفســــم پوشیده‌ام، برای خدا و آن‌ یكی 

را برای مردم.«
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- قصیــــده‌ای برایتــــان گفته‌ام و قســــم خــــورده‌ام قبل از شــــما برای 

هیچ‌کس نخوانم.
- بخوان دعبل.

خواند و اشک دانه‌دانه از گوشۀ چشم امام آمد پایین.
رسید به دو بیت از بقیة‌الله.

امــــام گفت: »این دو بیــــت را روح‌القدس به زبانت جــــاری کرده. اگر 
یک روز از دنیا باقی مانده باشــــد آن‌قدر طولانی می‌شــــود که قائم ما 

خروج کند.«
-كِی آقا‌جان؟

- ساعتش را فقط خدا می‌داند. مثل ساعت قیامت.
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- می‌خواهی دو بیت به شعرت اضافه کنم دعبل؟

- بله، یابن‌رسول‌الله!
- و قبر بطوس یالها من ‌مصیبة توقد فی‌الاحشاء بالحرقات

ج عـنا الهم و الکربات الی‌الحشر حتی یبعث‌الله قائما یفر
دعبل گفت: »قبر طوس از کیست آقا؟«

امام گفت: »قبر من اســــت. روزی می‌آید کــــه طوس جای رفت‌و‌آمد 
شیعیان ما می‌شــــود. هرکس در غربت زیارتم کند روز قیامت همراه 

من در جایگاهم خواهد بود.«
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- دعبــــل بایســــت تا بیایــــم. حضرت داخل خانه شــــد و بــــا صددینار 
رضوی برگشــــت. دعبل گفت: »به خدا برای این نیامده بودم این‌جا، 

اگر می‌شود فقط جامه‌ای از خودتان به من بدهید.«
حضرت جامه‌ای گذاشت روی سكه‌ها.

- بگیرش به زودی محتاج می‌شوی.

* * *
به خانه‌اش كه برگشــــت دزدها همۀ زندگــــی‌اش را برده بودند. مردم 
هر دینار رضوی را صد درهم خریدند. ده‌هزار درهم جمع شد برایش.
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پدرش، دعبل خزاعی که می‌خواست بمیرد، زبانش گره خورد. رویش 

سیاه شد. طوری که پسر به مذهب دعبل شک کرد.

پدرش شاعر ائمه بود، عاشق امام‌رضا؛ پس چرا این‌طور مرد؟! سه 

روز گذشت، خواب پدرش را دید با جامه‌های سفید.

، خدا با تو چه کرد؟ - پدر

دعبل گفت: »پســــرم، هــــر چه دیدی از ســــیاهی ‌رویم و گــــره زبانم، 

به‌خاطر شــــراب‎خوردنم بود توی دنیا... . همین‌ طور بودم تا پیامبر را 

دیدم. لباس سپیدی به تن داشتند.

- تو دعبلی؟

-  بله یا رسول‌الله.

- این سخن توست درباره فرزندانم.

رسول‌الله شروع کرد به خواندن شعرم. گفت: »احسنت.«

 و شفاعتم را کرد. جامه‌اش را هم بخشید به من.«

اشاره کرد به پیراهن تنش. سفید بود و نورانی.
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ایســــتاده بودند با امام. مردی از کنارشان رد شد، با لباس‌های پاره و 

کهنه. نگاه کردند به هم، خندیدند. امام نگاهشان کرد، ناخشنود.  
- نخندید، به‌زودی ثروتمند می‌بینیدش.

* * *
ایستاده بودند دور هم. مردی از کنارشان رد شد. با لباس‌های زرباف، 

ردیفِ خدمه همراهش، نگاه کردند به هم. حاکم مدینه شده بود.
یادشان آمد به حرف امام. لبخند زدند.
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می‌دانست اباالحسن؟ع؟ چقدر بخشنده اســــت. بارها دیده بود با 
مردم مهربانی می‌کند و می‌بخشــــد. ایســــتاده بود کنارش. پاهایش 
، اجازه نمی‌دادش. مدتی گذشــــت. امام ســــرش  درد گرفته بود دیگر

را آورد بالا.
- چه‌کار داری فضل؟

فضل‌بن‌ســــهل خوش‌حال شــــد. گفت: »آقای من، توی این نامه، 
مأمــــون هرچــــه خواســــته‌ام به مــــن داده؛ از مــــال و ملــــک و مقام و 

ریاست.«
امام نگاهش نمی‌کرد. ادامه داد: »فکر کردم شما برای هدیه‌دادن 

شایسته‌ترید‌.«
- نامه را بخوان.

خواند. امام گفت: »هروقت خداترس شــــدی ما هم به تو، هرچه در 
نامه نوشته می‌دهیم.«

چیزی نگفت و رفت.
امام به او هیچ‌چیز نداد. حتی اجازۀ نشستن.
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- حســــن، می‌دانــــی علی‌بن‌حمزه را همیــــن الان وارد قبــــر کردند. دو 

ملک هم آوردند سراغش و پرسیدند: »خدایت کیست؟«
گفت: »الله.«

گفتند: »پیامبرت؟«
گفت: »محمد.«

گفتند:»ولی‌ات؟«
گفت: »علی‌بن‌ابی‌طالب.«

گفتند: »بعدش؟«
گفت: »حسن، حسین،... شمرد تا رسید به پدرم موسی.«

گفتند: »بعدش؟« جواب نداد.
زجرش دادند. 

گفتند: »موسی‌بن‌جعفر به تو گفته بعد از خودش امامی نیست؟«
چیزی نداشت بگوید. با عمود آتشین زدند توی سرش. تا قیامت 
هم قبرش پر از آتش اســــت. نمی‌دانســــت هرکس ولایت مرا انکار 

کند، ولایت پدرانم را انکار کرده.
تاریخ آن روز را یادداشــــت کــــردم. روزها گذشــــت. نامه‌هایی برایم 
رسید که علی‌بن‌حمزه مرده. تاریخ‌هایشــــان را نگاه کردم. همان روز 

بود. بیچاره امامش را نشناخته بود.
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پسرش، محمد؟ع؟، هشت‌ساله بود. از خراسان به او نامه نوشت: 
»شــــنیده‌ام خدمتکاران تو را از درِ کوچکِ پشتِ خانه بیرون می‌برند. 
می‌ترســــند خیری از تو به کسی برسد. قســــمت می‌دهم به حقی که 
بر گردنــــت دارم! از در بــــزرگ رفت‌و‌آمد کن و همیشــــه مقداری پول 
. به هر یک از عموهایت کــــه نیازمند بود کم‌تر از پنجاه  همراهت ببر
دینار و به هر عمه‌ات که نیازمند بود کمتر از بیســــت‌و‌پنج دینار نده. 

خواستی بیشتر هم بده. می‌خواهم خداوند جایگاهت ‌را بالا ببرد.«
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توی صحرا. سوار بر اسب. امام و مأمون.

- اباالحســــن، من دربــــاره موضوعی خیلــــی فکر کردم و بــــه نتایج 
جالبی رسیدم.

- چه موضوعی؟
- دربارۀ عباسیان و علویان. نسبت ما و شما. به این نتیجه رسیدم 
که فضیلت هر دو خانواده مثل هم است، فقط هوادارانمان بیخود 

تعصب نشان می‌دهند.
امــــام گفت: »ایــــن خیالاتت جوابی دارد که اگر درســــت به ســــؤالم 

جواب بدهی می‌گویم.«
- بپرسید.

- همین حالا، اگر پیامبر حاضر شود دخترت را خواستگاری کند تو 
حاضری به پیامبر دختر بدهی؟

- سبحان‌الله! مگر کسی هست که این افتخار را رد کند؟!
- حالا بگو ببینم. به نظر تو درســــت اســــت که پیامبــــر از دختر من 

خواستگاری کند؟
مأمون ساکت شد.

- بــــه خدا قســــم، شــــما علویان را شــــرافتی اســــت کــــه مخصوص 
شماست. شما فرزندان رسولید.
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راهزنــــان به خیال این‌که تاجری ثروتمند اســــت و جــــای پول‌هایش 
را نشــــان نمی‌دهد، گرفتندش و تا توانســــتند شــــکنجه‌اش دادند. 
دهانش را پر از برف کرده بودند ســــاعت‌ها. یکیشان دلش به رحم 
آمده بــــود و فراری‌اش داده بــــود. او هم فرار کرده بود از دستشــــان. 
اما دیگر نمی‌توانســــت حرف بزند. رســــید خراســــان. شــــنید امام در 
نیشابورند. از خســــتگی خوابش برد. توی خواب صدایی شنید: »برو 

پیش امام، دوایت را می‌داند.«
بعد هــــم امام را دیــــد که گفتند: »زیره و ســــعتر و نمــــک را بکوب و 

بگذار روی زبانت، خوب می‌شود.«
از خواب که بیدار شد، اهمیتی نداد. راه افتاد به سمت خانه‌اش در 
، مردم می‌گفتند امام وارد رباط سعد شده، رفت پیش امام  نیشابور

برای شکوه از مشکلش. 
امام گفت: »به آن‌چه گفته بودمت، عمل کن.« 

گفت: »چه؟«
گفتند: »یادت رفته، عالم خواب. زیره، سعتر و نمک.«
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زمان‌هــــارون، دســــتور تجاوز به آل‌علــــی. امام‌رضا؟ع؟ ایســــتاده بود 
جلــــوی خانه. به اهــــل خانه گفتــــه بود جمع شــــوند توی یــــک اتاق. 
نمی‌گذاشــــت ســــواران‌ هارون بیایند داخل. جلودی، فرماندۀ سپاه 
بــــود. گفت: »باید زیورآلات زنــــان را بگیرم تا جایی‌ کــــه بیش‌تر از یک 

لباس به تن نداشته باشند.«
امام گفت: »خودم برایت می‌آورم.« قبول نمی‌کرد. امام قسم خورد. 
قانعش کرد. وقتی جلودی رفت، همۀ لباس‌ها و زیورهای اهل خانه 

را با خودش می‌برد.

* * *
مأمون مخالفان ولایت‌عهدی را زندان کرد، برای جلب رضایت امام. 
یکیشان جلودی بود. ایستاده بود جلوی امام و مأمون. امام آرام به 

مأمون گفت: »به‌خاطر من عفوش کن.«
مأمون گفت: »می‌دانی او کیست؟ یادت نمی آید؟!«

امام گفت: »می‌دانم، ببخش.«
جلودی نجواها را نمی‌شنید، فریاد کشــــید: »مأمون به‌خاطر خدا و 

». خدمت‌هایی که به پدرت کردم، حرف‌هایش را نپذیر
مأمون گفت: »می‌خواست تو را نجات دهد؛ اما حالا كه نمی‌خواهی، 

حرفش را نمی‌پذیرم. گردنش را بزنید.«
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مأمون نشسته بود کنار امام. کنیزش هم آن‌جا بود.

رو کرد بــــه امام: »پدرانت علم مــــا کان و ما هو کائن داشــــتند تا روز 
 می‌توانی حاجتم را برآوری.«

ً
قیامت، تو هم وصی‌شان هستی. حتما

- بگو.
گفت: »ایــــن کنیزم را خیلی دوســــت دارم؛ اما بارها بچه‌اش ســــقط 

شده، حالا هم حامله است. علاجی کن سالم بماند.«
امام گفت: »این دفعه ســــالم می‌ماند. پسری است شبیه مادرش 

فقط انگشت زائدی در دست راست و پای چپش دارد.«
چند ماه بعد، مأمون پسر شش‌انگشتی را گرفته بود توی بغل، به 

امام‌رضایی که دیگر نبود فکر می‌کرد.
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- کجایی مرد خراسانی؟

صدایش از پشــــت در می‌آمد. دســــتش را از لای درآورد بیرون. یک 
کیسۀ پر از طلا.

- این‌ها را بگیر و برو، نمی‌خواهم ببینمت.
گرفت و رفت. پرسیدند: »خطایی کرده بود؟«
گفت: »نه، اگر مرا می‌دید خجالت می‌کشید.«
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مأمون گفت: »خجالت نمی‌کشــــی با این پیشــــانی پینه‌بسته دزدی 

كرده‌ای؟!«
مرد گفت: »تقصیر توســــت، حقی را که خداونــــد برایم تعیین کرده، 

نداده‌ای. اول خودت را پاک کن، بعد مرا.«
مأمون نگاه کرد به امام‌رضا؟ع؟: »چه می‌گوید؟«

امام فرمود: »می‌گوید چون تو دزدی کرده‌ای، من هم دزدی کرده‌ام.«
مأمون عصبانی شد: »دستش را قطع کنید.«

درویــــش گفت: »چه‌طور می‌توانی دســــت مرا قطع کنــــی؟ تو برده و 
غلام منی.«

رگ‌های گردن مأمون زد بیرون: »چه می‌گویی؟!«
درویش گفت: »مادر تو از بیت‌المال مســــلمین بود. پس تو غلام 
تک‌تک مسلمانانی؛ البته تا وقتی که آزادت کنند. من هم مسلمانم 
و تو را آزاد نکرده‌ام. تازه حدود خدا را کسی اجرا می‌کند که بر خودش 

حدی جاری نباشد.«
مأمون نگاه کرد به امام، شاید نجاتش دهد.

امام گفت: »دلیل خوبی آورد و خوب ثابت کرد.«
مأمون نمی‌دانســــت چه بگوید. فریاد کشــــید: »این مــــردک را آزاد 

کنید.« و از مجلس بیرون رفت.
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به امام‌جواد؟ع؟ گفتم: »بعضی‌ها می‌گوینــــد مأمون به پدرتان لقب 

رضا داد، وقتی به ولایت‌عهدی راضی شد.«
گفت: »دروغ می‌گوینــــد. پدرم را خداوند رضا نامید؛ چون خداوند او 
را پســــندید و اهل آسمان، رســــول خدا و ائمه در زمین از او خشنود 

شدند.«
گفتم: »مگر بقیۀ پدرانتان پسندیدۀ خدا و ائمه نبودند؟«

گفت: »چرا.«
گفتم: »پس چه‌طور شد، فقط او رضا شد؟«

گفت: »چون دشــــمنانش هم او را پســــندیدند و فقط پدرم بود که 
جمع دوست و دشمن از او راضی بودند.«
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مأمون پشــــیمان شــــده بود از ولایت‌عهدی امام كه پیشنهاد فضل 

بود. نقشه کشید برای هردو‌یشان. 
از مرو آمدند بیرون. به‌سمت بغداد. ایستادند برای استراحت. 

مأمون گفت: »حمام ســــرخس همین نزدیکی‌هاســــت. ســــفارش 
کرده‌ام آماده‌اش کنند برای ورودتان. بفرمایید.«

فضل آماده شد و رفت؛ امام اما کسالت داشت. گفت: »من امروز 
قصد حمام ندارم.«

فضــــل را توی حمــــام کشــــتند و امام باز نقشــــۀ مأمــــون را به‌ هم 
ریخته بود.
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یاســــر تعریف می‌کــــرد، عرصه چنــــان بر امام تنگ شــــده بــــود که هر 
جمعه، از مســــجد جامع که برمی‌گشــــت، بــــا همان غبــــار و عرق راه، 
ج و گشایشــــم در مرگ من  دســــت‌ها را می‌بــــرد بــــالا: »خدایا، اگر فــــر

است، در مرگم تعجیل کن.«
یــــاد علی؟ع؟ می‌افتادیم و چاه و نخلســــتان. آخــــرش هم به خدای 

علی رستگار شد.
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گین گذاشته بود روبه‌رویمان. قول گرفت  مأمون سی شمشیر زهرآ
ازمان که هر چه بگویــــد، انجام دهیم. به هیچ‌کــــس هم نگوییم. ما 
هم قســــم خوردیم. قرار شــــد برویم حجرۀ امام و تکه‌تکه‌اش کنیم. 
. امام به پهلو خوابیده بود كه  جایزۀ هر کداممان، ده ســــرزمین سبز
وارد حجره‌اش شدیم. زمزمۀ دعایش را می‌شنیدیم. امام را که دیدم 
دستم لرزید. شمشیرم افتاد؛ ولی بیست‌ونه نفر دیگر حمله کردند.

* * *
صبــــح، مأمون پابرهنه با لباس خواب از حجــــره دوید بیرون و گفت: 

»عزا بگیرید كه اباالحسن را کشتند.«
. وارد حجرۀ امام که شدیم، صدای زمزمۀ امام می‌آمد هنوز

- صبیح.
صدای امام بود. از خوش‌حالی افتادم روی زمین.

‌‌- بلنــــد شــــو، صبیح. می‌خواســــتند نــــور خــــدا را با دهن‌هایشــــان 
خاموش کنند؛ اما خدا نورش را روشن‌تر کرد.

مأمــــون می‌لرزید. رگ‌های خونی چشــــمانش بیش‌تر از همیشــــه 
پیدا بود.
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مأمون پابرهنه بود. به ســــر و صورتش می‌زد. ریش‌هایش را می‌کَند 
و گریه می‌کــــرد. مضطرب بود و ســــرگردان. آمد بالای ســــر امام. امام 

		 چشم‌ها را باز کرد.
- یا اباالحســــن، به خدا نمی‌دانــــم کدام مصیبت بر من ســــخت‌تر 
اســــت. دوری و جدایی از تو یا حرف‌های مردم که بگویند من تو را به 

مکر کشته‌ام.
امام نگاهش کردند: »با محمدم، خوب رفتار کن.«

شب بعد، امام برای همیشه چشم‌هایش را بست. صبح که مردم 
، همه می‌گفتند: »مأمون پسر پیامبر را  جمع شــــده بودند پشــــت در

کشت.«
مأمون خودش انتخاب کرده بود.
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می‌گفت: »همۀ ما اهل‌بیت کشته و شهید می‌شویم.« 
، شما را چه کسی شهید می‌کند؟« گفتم: »پسر پیامبر

 ، گفــــت: »بدترین خلق خداوند در آن زمان. به زهر و دور از یار و دیار
در غربت دفن می‌شوم.«
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بعد از نماز صبــــح امام لباس پوشــــید، آماده، مرتب نشســــت توی 
محراب. مأمــــوران مأمون آمدنــــد دنبالش. کفش پوشــــید، ردایش 
را روی شــــانه‌هایش انداخت و وارد مجلس مأمون شــــد. طبق‌های 

، مأمون انگور می‌خورد. میوه حاضر
امام را که دید، آمد جلو، دســــت انداخت گردن امام. پیشانی‌اش را 

بوسید و امام را نشاند کنار خودش. خوشه‌ای برداشت.
- یابن‌رسول‌الله، انگور از این بهتر ندیده‌ام.

حبه‌هــــای انگور غیرعادی ســــبز بود و برق می‌زد. مثل چشــــم‌های 
خائن مأمون.

امام گفت: »انگور بهشت از این بهتر است، مگر نه؟«
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امــــام بــــه اباصلت گفــــت: »فردا بــــه مجلــــس مأمون مــــی‌روم. وقت 

بازگشت اگر سرم را با چیزی پوشــــانده بودم با من حرف نزن؛ اما اگر 

سرم را نپوشانده بودم می‌توانی حرف بزنی.«

* * *

امام از در مجلس آمد بیرون. قدم‌هایش را به سنگینی برمی‌داشت، 

سرش را با ردایش پوشانده بود، حالش بد بود.

چیزی نگفتم فقط از پشــــت ســــر مواظــــب بودم تا وارد خانه شــــد. 

گفت: »در را ببند... .«
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مأمون دست برد چند دانه انگور خورد. تحکم کرد.

! - بخور دیگر
امام حبــــۀ اول را کند... گذاشــــت در دهان مبارک. حبــــۀ دوم، حبۀ 

سوم... .
جگرش سوخت. خوشه افتاد پایین... .

، بلند شد. ردا را کشید روی سر
مأمون گفت: »پسرعمو، کجا می‌روی؟«

- به جایی که تو مرا فرستادی... .
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امام برگشتند. زانوهایشان سست شــــده بود. رنگ چهره‌شان هم 
پریده بود. گریه‌ام بند نمی‌آمد؛ ولی نمی‌توانســــتم بپرسم چه شده.  

. امام رفت توی بستر

* * *
بوی عطــــر فضا را پر کرد. نگاه کردم. نوجوانی نورانی، مشــــکین‌مو... . 

شبیه امام.
زبانم بند آمده بود.

- من درها را بسته بودم. از کجا آمدید؟
- آن قــــادری که به یک لحظه مرا از مدینه بــــه طوس آورد، از درهای 

بسته هم داخلم کرد. 
- شما کیستید؟ 

- من حجت خدا بر تو هستم، اباصلت. محمدبن‌علی.
چشم‌هایش خیس بود. دوید به‌سمت پدرش.
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، زهر اثر کرده بود. امام ضعف داشتند. لحظه‌های آخر

، خدمتکارها غذا خورده‌اند؟« نماز خواندند و پرسیدند: »یاسر
گفتــــم: »فدای تــــو. با ایــــن حال شــــما، غــــذا از گلوی کســــی پایین 

نمی‌رود.«
گفت: »سفره را بیندازید.«

انداختیم. نشست کنار ســــفره تا ما غذا بخوریم. بعد گفت: »برای 
اهل خانه‌تان هم ببرید.«

همه که رفتند، او هم رفت.
صدای شیون از خانه بلند شد.
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 . چشــــم‌های پدر و پســــر همدیگر را یافتند. یعقوب و یوســــف انگار
یعقوب یوسف را چســــباند به سینه‌اش. صورتش را گرفت میان دو 

دست. 
، بوسه‌بارانش کرد. لب‌هایش را گذاشت میان دو چشم پسر

 . پســــر اما بی‌تاب بــــود. پدر دســــتش را گذاشــــت روی قلب پســــر
دهانــــش را برد نزدیک گوشــــش. دیگــــر هیچ‌کس نفهمیــــد... . گویا 

اسرار امامت منتقل می‌شد.
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لب‌هایــــش تکان می‌خــــورد، نجوایش بــــه گوش می‌رســــید. رنگش 
پریده؛ اما نورانی‌تر از همیشــــه بود. چشم‌های خســــته‌اش را از این 
دنیا بســــت. دلش بــــرای رفتن پر مــــی‌زد... . همه منتظــــرش بودند. 

پیامبران، ائمه، اولیاء، ملائک، همۀ آسمانی‌ها.
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». رو کرد به من: »برو از خانه آب و تخته بیاور

گفتم: »آن‌جا نه آب است، نه تخته.«
-  تو فقط عمل کن. برو.

رفتــــم، آب و تخته را دیــــدم آمــــاده، آوردم. می‌خواســــت پدرش را 
غسل دهد. 

آستین‌هایم را بالا زدم تا کمکش کنم.   
- کنار بایست! دیگرانی هستند که کمکم کنند... .
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کفن، حُنوط، تابوت، همه آماده شده بود از غیب. 

امام‌جواد بر پدر نماز خواند. نمازی بــــا ملائک مقرب، ارواح انبیاء و 
اولیاء. نماز تمام نشده، تابوت از زمین جدا شد، رفت بالا.

سقف را شکافت. ناپدید شد. نماز تمام شد. بدنم می‌لرزید. گفتم: 
»یابن‌‌‌رســــول‌الله، اگــــر مأمون بیاید و حضــــرت را از مــــن بخواهد چه 

کنم؟«
امام گفت: »آرام اباصلت، به‌زودی برمی‌گردد. اگر پیامبری در شــــرق 
و وصی‌اش در غرب از دنیا برود، خداوند جسم و روحشان را در اعلی 

علیین با هم جمع می‌کند.«
ســــقف شــــکافت. تابوت آمد پایین روی زمیــــن. حضرت، پدرش 
. انــــگار نه انگار که کســــی  را دوبــــاره از تابوت گذاشــــت توی بســــتر

غسلش داده.
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امام را که دید، رنگ‌به‌رنگ شد و غش کرد. 

در همــــان حــــال بیهوشــــی هذیــــان می‌گفــــت: »وای بر مأمــــون از 
خــــدا! وای بــــر من از رســــول خــــدا! وای بر مــــن از علی مرتضــــی! وای 
بر من از حســــن مجتبــــی! وای بر من از شــــهید کربــــا! وای بر من از 
! وای بر من از امام‌صادق!  امام‌زین‌العابدین! وای بر من از امام‌باقــــر
وای بر مــــن از امام‌کاظم و وای بر من از علی‌بن‌موســــی‌الرضا! به خدا 

زیان‌کار شدم... .«
فریاد می‌زد. نعره می‌کشید. 

به هوش که آمد، اطرافیانش را جمع کرد دور خودش: »شما و اهل 
آســــمان و زمین از آن حضرت نزد من عزیزتر نیستید. پس یک کلمه 

از این حرف‌ها را به گوش کسی برسانید، در جا می‌کشمتان.«
همه قول دادند. 
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مأمون گفته بود، امام را پشت سر هارون خاک کنند. 

کلنــــگ زمیــــن را نشــــکافت. اباصلت می‌گفــــت: »امــــام روزی خاک 
چهار گوشــــه را بویید، گفت: این گوشــــه مدفن من است، اگر همۀ 
کلنگ‌های خراســــان را بیاورید، ســــه طــــرف دیگر شــــکافته نخواهد 

شد.« 
مجبور شدند امام را جلوی هارون دفن کنند. 

قبر امام قبلۀ هارون شده بود. 
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قبر را کندند، خاک نم داشــــت. اباصلت کلمــــه‌ای زیر لب گفت. امام 
. پر شــــد. پــــر از آب و ماهی.  یــــادش داده بود. آب جوشــــید توی قبر
اباصلــــت نانی را ریز کــــرد. امام داده بودش. ماهی‌ها نــــان را خوردند. 
تمام که شــــد، ماهــــی بزرگی پیدا شــــد... . تک‌تک ماهی‌هــــا را خورد و 
ناپدید شــــد. اباصلت دستش را گذاشــــت توی آب، کلمه‌ای خواند. 
امام آموخته بودش. آب فرو رفت. مأمون وحشت کرد: »ابوالحسن، 

همیشه عجیب بود، زندگی‌اش و مرگش.«
- می‌دانی آقایم چه پیغامی برایت دادند.

- نه!
گفتند: »به مأمون بگو شــــما بنی‌عباس با تمام زیادیتان مثل این 
ماهی‌ها مدتــــی دارید. وقتش که ســــرآید، خدا مردی از ما را بر شــــما 

مسلط می‌کند تا همه‌تان نابود شوید.«
مأمون می‌دانست در حرف‌های امام شکی نیست.



99
مأمون بند کرده بود به اباصلت: »چه کلمه‌ای خواندی؟ اباالحســــن 

چه آموخته بودت؟«
- به خدا یادم نیست، همان لحظه فراموش کردم.

باور نکرد. دســــتور داد زندانی‌اش کنند. یک ســــال گذشــــت. شبی 
طاقتش تمام شد. شکایت کرد به امام‌رضا؟ع؟، داشت قسم می‌داد 

به محمد؟ص؟ و آلش که حضرت جواد؟ع؟ داخل شد.
- دلت تنگ شده اباصلت؟

- به خدا بله.
- همراهم بیا.

نگهبانان ایســــتاده بودند. راست‌راســــت نــــگاه می‌کردند و قدرت 
حرف‌زدن نداشتند. بیرون که رســــیدند، حضرت گفت: »برو در امان 

خدا، نه تو هرگز مأمون را می‌بینی، نه او تو را.«
اباصلت تا آخر عمرش مأمون را ندید.
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می‌گفــــت: »روزی قطعه زمینی در خراســــان محــــل رفت‌و‌آمد ملائک 

می‌شود.«
گفتند: »کجا؟«

گفت: »در طوس.«
به خاک که سپردندش، آنجا شده بود قطعه‌ای از بهشت.

فرشته‌ها می‌آمدند، می‌رفتند.
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